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رخداد حادثه ها 

سارقان حرفه اي منازل جنوب 
تهران بازداشت شدند

شــرق: رئیس پایگاه هشــتم پلیس آگاهي  �
پایتخت، از دســتگیري دو سارق حرفه اي منزل 
خبر داد و گفت: این دو ســارق در محدوده هاي 
جنوبي تهران بــا تخریب در ورودي منازل وارد 
و اقدام به ســرقت اموال باارزش شــهروندان 

مي کردند.
سرهنگ کارآگاه «علي عزیزخاني» در تشریح 
این خبر گفت: بیست وهشــتم بهمــن ماه زني 
میانسال در تماســي تلفني با مرکز فوریت هاي 
پلیســي ۱۱۰ از به ســرقت رفتن اموال منزلش از 
قبیــل تلویزیون، ســه تخته  فرش دســتبافت و 
گوشــي موبایل به ارزش تقریبــي ۵۰۰ میلیون 
ریــال در محــدوده بهــاران به کلانتــري ۱۴۹ 

امامزاده حسن اعلام شکایت کرد.
وي با اشاره به اینکه پرونده با موضوع سرقت 
منزل تشکیل شــد و براي رسیدگي تخصصي با 
دستور بازپرس شعبه سوم دادسراي ناحیه ۳۴ 
تهران در اختیار کارآگاهان پایگاه هشــتم پلیس 
آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت، افزود: شاکي به 
کارآگاهان گفت: در روز وقوع ســرقت ســاعت 
پنــج بعدازظهر بود که براي خرید از منزل خود 
خارج اما پس از گذشــت سه ساعت وقتي وارد 
آپارتمان شــدم، دیدم در ورودي تخریب شده و 
ســارق یا سارقان اقدام به سرقت لوازم باارزش 

کرده اند.
عزیزخاني افزود: کارآگاهان پس از شــنیدن 
اظهارات شــاکي راهي محل ســرقت شدند که 
در تحقیقات اولیه و میداني، دوربین مداربســته 
مربوط به یک فروشگاه نزدیک به محل سرقت 
را مشــاهده کردند و با دیدن تصاویر، چهره دو 

مرد جوان حدودا ۳۰ساله را به دست آوردند.
وي در ادامــه گفــت: کارآگاهان با بررســي 
تصاویر به دســت آمده و انجام اقدامات پلیسي 
یکــي از مظنونان به نام جلال ۳۲ســاله داراي 
ســوابق کیفري در زمینه ســرقت را شناســایي 

کردند و دستور دستگیري جلال صادر شد.
عزیزخانــي گفت: کارآگاهان در گام بعدي از 
تحقیقات خود مخفیگاه جــلال را در محدوده 
یافت آباد شناسایي و در پنجم اسفند ماه در یک 

عملیات پلیسي او را دستگیر کردند.
این مقــام انتظامي ادامــه دادد: کارآگاهان 
تلفن همراه شــاکي را از مخفیــگاه جلال پیدا 
کردند. ســپس متهــم لب به اعتراف گشــود و 
توضیــح داد ســرقت را به اتفاق همدســتش 
کامران ۲۹ساله که بچه محل هستند انجام داده 
اســت. مأموران در ادامه کامران را در مخفیگاه 

خود بازداشت کردند.
عزیرخاني در ادامه توضیح داد: ســارقان در 
اعترافات خود گفتند: ما با پرسه زني در محدوده 
جنــوب تهران با شناســایي محل هــاي خلوت 
و آپارتمان هــاي فاقد ایمنــي لازم با تخریب در 
ورودي وارد منزل شده و اقدام به سرقت اموال 
بــاارزش کرده و امــوال را به افــراد عبوري در 
محدوده پاســگاه نعمت آبــاد مي فروختیم و با 

پول حاصله مواد تهیه مي کردیم.
ســرهنگ کارآگاه عزیزخاني گفت: در ادامه 
تحقیقات صورت گرفته از ســارقان آنها به پنج 
فقره ســرقت منزل اعتراف کردنــد و با صدور 
قرار قانوني از ســوي مقــام قضائي براي انجام 
تحقیقــات در اختیار کارآگاهان پایگاه هشــتم 

پلیس آگاهي تهران بزرگ هستند.

پلیس در تعقیب قاتلان
مرد موادفروش

شــرق: تحقیقات جنایي براي یافتن دو فرد  �
ناشناســي که موادفروش سابقه دار را کشته اند 

آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما، مأموران کلانتري ۱۱۶ 
ابوذر ســاعت ۲:۳۰ بامداد دیروز در پي تماس 
رهگــذران با مرکــز فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ از 
زخمي شــدن مردي در محدوده کلانتري خود 
مطلع شــدند. بنابراین گروهي از مأموران راهي 
محل و با پیکر غرق در خون مردي روبه رو شدند 
که به قفســه سینه و پهلویش چاقو زده بودند. 
بنابراین سریع او را به مرکز درماني انتقال دادند، 
اما او بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست 
داد. به این ترتیب ماجرا از درگیري خیاباني منجر 
به جرح وارد فاز جنایي شــد و بازپرس غلامي 
که در زمان وقوع این اتفاق وظیفه کشیک قتل 
تهران را برعهده داشت، در جریان موضوع قرار 
گرفت و دستورات لازم را صادر کرد. شاهدان در 
تحقیقات میداني گفتند این مرد میان سال با دو 
نفر درگیر شــده بود و آنها دیدند که آن دو نفر 

به او چاقو زدند.
همچنین در بررســي هویت مرد میان ســال 
مشخص شد او ۳۷ سال دارد و به خاطر جرمي 
مرتبــط با مــواد مخدر در زندان کــرج در حال 
تحمــل حبس اســت و زمان وقــوع این ماجرا 
نیــز به مرخصي آمــده بود. با بررســي آخرین 
اظهــارات متوفي قبل از مرگش نیز مشــخص 
شــد که از دو نفــر به عنوان ضاربــان خود نام 
برده اســت. به این ترتیب بازپرس کشــیک قتل 
دستور شناسایي و دستگیري آن دو نفر را صادر 
کرد. همچنین به دســتور بازپرس تحقیقات در 

شاخه هاي دیگر نیز ادامه دارد.

شرق: مردي جوان که دوســتش را با انگیزه سرقت به قتل رسانده بود، 
به دار آویخته شد.

به گزارش خبرنگار ما، مردي میان سال آذرماه سال ۹۳ با مراجعه به 
پلیس از ناپدیدشدن پسر ۲۳ساله اش به نام کاوه خبر داد و گفت: پسرم 
در محلــه یافت آباد مغازه جگرکــي دارد. او دو روز قبل به خانه آمد و 
پس اندازش را برداشت و گفت مي خواهد با خرید طلا سرمایه گذاري کند 

اما دو روز است گم شده و تلفن همراهش نیز خاموش است.
با اعلام این شــکایت تحقیقات براي شناســایي پسر جوان و اطلاع از 
سرنوشتش آغاز شــد و چند مظنون بازداشت شدند اما سرنخي از کاوه 
به دســت نیامد تا اینکه پس از هشــت ماه یکي از دوســتان کاوه که در 
همان محله مغازه جگرکي داشــت شناســایي و دســتگیر شد. نیما در 
بازجویي هــاي ابتدایي ادعاي بي گناهي کرد اما در ادامه گفت یاشــار را 
کشته است. او در تشریح جزئیات قتل گفت: مي دانستم کاوه پول زیادي 
دارد و من نیز مشــکل مالي داشــتم. چند روز قبل از قتل پسر جوان به 
مغازه ام آمد و گفت مي خواهد با پول هایش ســکه بخــرد. این بهترین 
فرصت براي من بود تا از مشکلات مالي رها شوم به همین دلیل سلاحي 
خریــدم و در کف مغازه ام چــاه عمیقي حفر کردم تا پس از ســرقت و 
قتل جســد را دفن کنم. روز جنایت کاوه را به بهانه اینکه آشــنایي دارم 

که ســکه را زیر قیمت مي فروشد به مغازه کشاندم و با شلیک گلوله به 
قتل رســاندم بعد هم جسد را داخل چاه انداختم و روي آن را پوشاندم. 
دو روز شــیلنگ آبي را درون چاه انداختم تا خاک نشســت کند و جسد 

زیر خاک مدفون شــود. متهم ادام داد: نقشه من حساب شده بود و فکر 
نمي کردم راز قتل افشا شــود. هنوز نمي دانم کجاي کارم اشتباه بود که 

پس از هشت ماه قضیه فاش شد.
نیما درباره پول هاي ســرقتي از پســر جوان نیز گفت: بعد از قتل ۹۵ 
میلیون تومان سرقت کردم که با بخشي از آن بدهي پدرم به پدر مقتول 
را پرداخت کردم و مقداري طلا براي همسرم خریدم. دو ماه بعد از قتل 
نیز هشــت معتاد را با پول هاي مقتول به کمپ ترک اعتیاد فرســتادم تا 
اعتیادشــان را ترک کنند. در این مــدت مقداري از پول ها را خرج کردم و 

فقط ۲۰ میلیون تومان از آن باقي مانده است.
بعد از اعترافات این قاتل جســد کاوه از عمق شش متري چاه خارج 
شــد. ســپس کیفرخواســت متهم به اتهام مباشــرت در قتل عمدي با 
اسلحه، ســرقت مســلحانه و مقرون به آزار و نگهداري و حمل سلاح 

جنگي صادر شد.
نیما در دادگاه کیفري اســتان تهران پاي میز محاکمه رفت و اولیاي 
دم مقتول براي او درخواســت قصاص کردند. بــه این ترتیب براي مرد 
جوان حکم مرگ صادر شد و این رأي به تأیید دیوان عالي کشور نیز رسید. 
پس از آن مراحل قانوني سپري شد و با توجه به اینکه اولیاي دم حاضر 

به گذشت نشدند در نهایت نیما به دار آویخته شد.

شرق: ســارقان مغازه نقره فروشی بازار تهران که 
اقدام به سرقت دو میلیارد ریال نقره کرده بودند، 

بازداشت شدند.
به گزارش خبرنگار ما، پرونده ای مبنی بر سرقت 
از یک مغازه نقره فروشــی در محدوده بازار، ششم 
اسفندماه از سوی کلانتری ۱۱۳ بازار برای رسیدگی 
تخصصی به پایگاه هفتم پلیس آگاهی فرســتاده 
شــد. شــاکی با حضور در پلیس آگاهی گفت: در 
بــازار تهران مغازه نقره فروشــی دارم. ســاعت ۹ 
صبح پنجم اسفندماه وقتی در مغازه را باز کردم، 
دیدم آنجا به هم ریخته و حدود ۱۰ کیلو زیورآلات 
نقره بــه ارزش ۲۰۰ میلیون تومــان که در مغازه 

داشتم به سرقت رفته است.
کارآگاهان پس از شنیدن اظهارات شاکی، برای 
بازبینی فیلم های دوربین مداربسته و بررسی محل 
وقوع جرم راهــی بازار تهران شــدند که با دیدن 
فیلم ها فهمیدند ســرقت توســط یــک زن انجام 
شده که با پوشــاندن صورت خود با ریموت کنترل 
مغازه شــاکی را باز کرده و پس از سرقت متواری 
شــده اســت. کارآگاهان در گام نخست تحقیقات 
به این نتیجه رسیدند که دزدی توسط فردی آشنا 
طراحی شــده و فردی که به ریموت کنترل مغازه 
دسترسی داشته نقشه سرقت را کشیده است. آنها 
با بازجویی از همکاران شاکی متوجه شدند یکی از 

فروشندگان به نام وحید ۳۰ ساله حدود یک سال 
است برای شاکی کار می کند. وحید در بازجویی ها 
حرف هایی ضدونقیض به زبان آورد و در نهایت با 
توجه به ادله به دست آمده لب به اعتراف گشود و 
به سرقت مغازه با همدستی دخترعمویش به نام 

فاطمه ۲۷ ساله معترف شد.
وحیــد در اظهــارات خــود گفــت: بــه علت 
مشــکلات مالی نقشــه ســرقت را کشــیدم و در 
روزی کــه ریموت کنترل مغازه در دســتم بود، در 
فرصتــی از رویش کپی کردم و با طرح نقشــه ای 
از دخترعمویــم کمک گرفتم و ســرقت را انجام 
دادیــم و درحال حاضــر تمام اموال مســروقه در 

اختیار اوســت. در گام بعدی بــا همکاری متهم، 
دخترعموی وی نیز دســتگیر و در بازرسی از منزل 
او اموال مسروقه کشف شد. فاطمه پس از انتقال 
بــه پلیــس آگاهی ضمــن قبول جرمــش، علت 
همدســتی خود را با وحید قول ازدواج وی اعلام 
کرد و گفت به خاطر عشقی که به او داشتم تن به 

این سرقت دادم.
سرهنگ کارآگاه حمداالله علیزاده، رئیس پایگاه 
هفتم پلیس آگاهی تهــران بزرگ با تأیید این خبر 
گفت: با توجه به اعتراف صریح هر دو متهم، آنها 
با صدور قرار قانونی از ســوی مقام قضائی روانه 

زندان شدند. 

شــرق: فردی که با هدف ســرقت اقدام به تأســیس شــرکت صوری 
خدمات نظافتی منزل کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار ما، زن و مردی جوان ســه روز پیش به کلانتری 
شــهرزیبا مراجعه کردند و گفتند برای نظافت منزلشــان با یک شرکت 
خدماتی تماس گرفتند که این شــرکت نظافتچی زنی را به خانه شــان 
فرســتاد. بر اســاس شــکایت شــکات، نظافتچی حدودا ۳۵ ساله زن 
صاحبخانه را با آبمیوه مســموم بیهوش و اموال این خانه را به ارزش 
۷۰ میلیون تومان ســرقت کــرد و  وقتی مرد به خانه رفت، با جســم 
بیهوش همســرش مواجه شد. با توجه به گفته های شکات، این زن به  
مدت ۴۸ ساعت بیهوش بود و بعد از به هوش آمدن، همراه همسرش 

برای شــکایت اقدام کرد. پس از آن تیمی از مأموران عملیات کلانتری 
وارد عمل شــدند و برای پیداکردن سرنخی از این سارق اقدامات اولیه 
را انجام دادند. تحقیقات برای دستگیری متهمان پرونده جریان داشت 
تا اینکه مشخص شد شرکت خدماتی، صوری است. بالاخره صبح روز 
دوشنبه مردی با شکات تماس گرفت و گفت فردی یک دستگاه موبایل 
را برای فروش آورده، اما او به موضوع مشکوک شده و تعدادی شماره 
تلفن را پیدا کرده و با یکی از آنها تماس گرفته است. با مراجعه شاکی 
به کلانتری، هماهنگی با مقام قضائی صورت گرفت. فرد تماس گیرنده 
به فروشــنده موبایل نصف پول را داده و از او خواسته بود چندساعت 
دیگــر دوباره به مغازه برود و مابقی پول را بگیرد. به این ترتیب این فرد 

هنگام مراجعه به مغازه دســتگیر شد. متهم در کلانتری به جرم خود 
اعتراف کرد و گفت همراه همســر ۳۵ ســاله اش تصمیم به تأســیس 
شــرکتی صوری گرفتند و بعد از تماس شــکات با شــرکت، همسرش 
را برای نظافت به خانه آنها اعزام کرد، ســپس با شــیوه بیهوش کردن 
صاحبخانه سرقت کردند. درحال حاضر تلاش مأموران برای دستگیری 
متهم زن پرونده ادامه دارد. ســرهنگ سرافراز احمدی، رئیس کلانتری 
۱۳۳ شــهرزیبا، با تأیید این خبر به شهروندانی که قصد خانه تکانی در 
ایــام باقی مانده تا نــوروز را دارند توصیه کرد بــرای به کارگیری نیروی 
خدماتی حتما بــه دفاتر خدماتی مجاز مراجعه کننــد تا در دام افراد 

سودجو گرفتار نشوند. 

شــرق: دادگاه، پســر جوانــی را که متهم اســت 
دوستش را به دلیل انتشار عکس های مستهجن در 
اینستاگرام به قتل رسانده، به قصاص محکوم کرد. 
به گزارش خبرنــگار ما، مأموران پلیس تهران یک 
سال قبل در جریان قتل مردی جوان در خانه اش 
قــرار گرفتند. زمانی  که تحقیقــات دراین باره آغاز 
شــد، پلیس پی برد مقتول که مردی افغانستانی 
بود، همراه دوستش در آن خانه زندگی می کرد و 

از زمان قتل  هم خانه متوفی مفقود شده  است.
مأموران هم خانه مقتول را که عباس نام دارد، 
با بررســی های انجام گرفته و تحقیق از دوســتان 

مشترک آنها بازداشت کردند.
بعد از بازداشــت عبــاس در تن پیمایی آثاری 
از جراحت روی بدن او مشــخص شــد همچنین 
مأموران یک گوشی آخرین مدل تلفن همراه را نیز 

از او به دست آوردند.
متهــم در بازجویی هــا به قتل اعتــراف کرد و 
گفت: من یک ســال قبل از افغانســتان به تهران 
آمدم و زندگی ام را با دوســتم رحیم شروع کردم 
نیمــی از اجاره خانه را من مــی دادم. رحیم برای 
مــن کار پیدا کــرد و با هم کارگــری می کردیم. از 
آنجایی که رحیــم در پیداکردن کار و خانه به من 
کمک کرده  بود، به من گفت باید خرجی بیشــتری 
برای خانــه بگذارم و من هم قبول کردم. رحیم با 
پس اندازش یک گوشــی تلفن همراه گران قیمت 

خرید. مــن از این موضوع ناراحت شــدم و گفتم 
گوشــی را چندروزی به من بده امــا قبول نکرد و 
من هم با او درگیر شــدم و او را کشــتم و بعد هم 

فرار کردم.
بــا تکمیــل تحقیقــات و بــا توجه بــه اینکه 
اولیای دم درخواســت قصاص کرده  بودند، پرونده 
با صدور کیفرخواســت به دادگاه ارســال شد. در 
جلسه رسیدگی به این پرونده بعد از اینکه نماینده 
دادســتان در جایگاه قرار گرفت و کیفرخواســت 
علیه متهــم را خواند و خواســتار مجازات متهم 
شــد، با توجه به اینکه اولیای دم در دادگاه حضور 
نداشــتند، وکیل مدافع آنها شــکایت موکلانش را 
مطرح کرد و خواســتار قصاص شــد. وقتی نوبت 
به متهــم رســید، او گفت: من و رحیــم مدت ها 
بود که با هم زندگی می کردیم. ما با هم آشــنای 
قدیمــی بودیم و نســبت دوری هم داشــتیم. از 
وقتــی رحیم به ایــران آمد ، عوض شــده  بود. او 
اصلا مثل ســابق نبود و کارهای عجیب می کرد و 
تیپ های خاصی می زد. با توجه به اینکه بیشــتر 
خرجی خانــه را من می دادم رحیــم  پول هایش 
را جمع کرد تا گوشــی بخرد و یک گوشــی خیلی 
خوب و گران قیمت خرید. بعد از خرید این گوشی 
رفتارهایش عجیب تر شــد. رحیم کارهای عجیب 
زیادی می کرد. او در صفحه ای که در اینســتاگرام 
درســت کرده  بــود، عکس هــای مســتهجنی از 

دختــران می گذاشــت و با این کار ســعی می کرد 
طرفداران بیشــتری جذب کنــد. او این دختران را 
دوســتان خودش معرفی می کرد در حالی که من 
می دانســتم این افراد ناشناخته هستند و دوستان 

رحیم نیستند.
متهــم در ادامه گفت: بــا توجه به اینکه من و 
رحیم با هــم زندگی می کردیم اقوام و آشــنایان 
به مــن می گفتند با رحیم برخورد کنــم و او را از 
کارهایــی که می کنــد دور کنم. بــا اینکه من هم 
خجالت می کشــیدم اما نمی توانســتم به رحیم 
چیــزی بگویم چون بــه طور کلی تغییــر کرده و 
آدم دیگری شــده  بود. تا اینکه روز حادثه عکس 
دختری بسیار زیبا را منتشر کرد و حرف های خیلی 
زشتی هم نوشت. دوباره دوستانم از افغانستان با 
من تماس گرفتند و گفتند رحیم چنین کاری کرده  
است و آبروی ما همه جا رفته و باید با او برخورد 
شــود. شب که شد رحیم به خانه آمد. به او گفتم 
این چه کاری اســت که کــرده ای. همه در قوم ما 
از دستت ناراحت هســتند و از من خواستند با تو 
برخورد کنم. رحیم خیلی عصبانی شد و گفت نه 
به آنها مربوط است و نه به تو. من همان کاری را 

می کنم که دلم بخواهد.
متهم گفت: رحیم عصبانی شد و به سمت من 
حمله کــرد. من به رحیم گفتم بــرای دعوا به تو 
تذکر ندادم. این گوشی را کنار بگذار. این گوشی تو 

را فاسد کرده  است. وقتی رحیم به من حمله کرد، 
من چیزی نگفتم تا ماجرا تمام شــود اما به حرفم 
گوش نمی کرد. او به شدت من را زد و زیر مشت و 
لگد خودش گرفت. داشت من را می کشت و برای 
اینکــه بتوانم خودم را از زیر مشــت و لگدهایش 
نجات دهم، دســتم را به سمت چاقویی که روی 
زمیــن بود، بردم و آن را برداشــتم و یک ضربه به 
کمــرش زدم.  من قصد نداشــتم ضربه بعدی را 
بزنم اما رحیم دســت بردار نبود. او دوباره به من 
حملــه کرد و در حالی که دســت را روی صورتم 
گذاشــته بود و من جایــی را نمی دیدم، یک ضربه 
هــم به گردن او زدم که افتاد. او روی زمین افتاده 
 بود که من به ســراغش رفتم تــا کمکش کنم اما 
جانش را از دســت داده  بود. بعد هم از خانه فرار 
کردم. گوشــی را هم برداشته بودم تا دور بیندازم 
چون این گوشــی ها آدم هــا را منحرف می کند اما 

قبل از اینکه آن را دور بیندازم، بازداشت شدم.
متهــم در پاســخ به این ســؤال که چــرا ابتدا 
اعتــراف کرده  بود به خاطر گوشــی دوســتش را 
کشته اســت، گفت: وقتی بازداشــت شدم خیلی 
ترسیدم. فکر می کردم اگر واقعیت را بگویم حرفم 

را قبول نمی کنند به همین دلیل دروغ گفتم.
با پایان جلســه دادگاه قضات برای صدور رأی 
وارد شــور شــدند و متهم را به قصاص محکوم 

کردند. 

اعدام مردي که دوستش را قرباني سرقت کرد

 دستبرد بزرگ به مغازه نقره فروشى

 نظافتچى سارق، صاحبخانه را بیهوش کرد

 قصاص؛ مجازات قتل به  خاطر عکس اینستاگرامى

هوشیاري مال باخته
 سارق  را گرفتار کرد

شرق: سارق لوازم داخل خودرو در بازجویي ها به  �
بیش از ۳۰۰ فقره سرقت در سطح شهر تهران اعتراف 
کــرد. ســرهنگ کارآگاه سیدشــمس الدین میرزکي، 
معاون مبارزه با ســرقت وســایل نقلیه پلیس آگاهي 
پایتخت، در تشــریح این خبر گفــت: پرونده اي تحت 
عنوان ســرقت داخل خــودرو از کلانتــري ۱۳۲ نبرد 
براي رسیدگي تخصصي به اداره بیستم پلیس آگاهي 
تهران بزرگ ارجاع شــد. میرزکي ادامه داد: شــاکي با 
حضور در اداره بیســتم در اظهاراتــش به کارآگاهان 
گفت: من شــغلم فروش سیســتم صوتي است. یک 
شب خودروي ال نودم را در خیابان نبرد جنوبي پارک 
کردم و فرداي آن روز وقتي به ســراغ ماشــینم رفتم 
متوجه شــدم محتویات صندوق عقب شامل سیستم 
صوتي، لپ تــاپ، مدارک و دو گونــي برنج جمعا به 
ارزش ۶۰ میلیون تومان توســط ســارق یا سارقان به 
سرقت رفته اســت. وي افزود: کارآگاهان در گام اول 
تحقیقات پلیسي خود با مراجعه به محل وقوع جرم 
و بررســي دوربین هاي مداربســته همجوار فهمیدند 
مردي حدودا ۴۰ ســاله با یک دستگاه خودروي پراید 
اقدام به ســرقت محتویات خودروي مال باخته کرده 
است. در همین حین شاکي با مراجعه به اداره بیستم 
گفت، مشــخصات اموال مسروقه را به همکارانم که 
در صنف خودم هستند اعلام کردم و یکي از آنها با من 
تماس گرفت و اظهار کرد اموال مسروقه را در سایت 
دیوار به فروش گذاشــته اند. او تصاویر اموال مسروقه 
را برایم ارســال کرد. میرزکي تصریــح کرد: بلافاصله 
کارآگاهان با انجام اقدامات پلیســي فرد آگهي دهنده 
را شناســایي کردند و مشــخص شــد وي داراي یک 
فقره ســابقه کلاهبرداري اســت. به این ترتیب دستور 
دستگیري متهم صادر شد و مأموران در یک عملیات 
پلیسي ســارق را در مخفیگاه خود واقع در محدوده 
نبرد دستگیر و اموال از قبیل دو گوني برنج و تعدادي 
البسه و ابزارآلات ســاختماني را کشف کردند. سارق 
در اعترافاتش ضمن قبول کردن سرقت گفت: حدود 
یک ســال اســت به صورت تک نفره اقدام به سرقت 
محتویات داخل خودرو مي کنم و اموال مسروقه را به 
فردي به نام سامان در محدوده تیردوقلو مي فروشم و 
پول حاصله را صرف هزینه زندگي و تهیه مواد مخدر 
مي کنم. کارآگاهان به دنبال اظهارات ســارق به سراغ 
خریدار اموال مســروقه رفتند که در تحقیقات پلیسي 
مشــخص شــد وي متواري شده اســت و دستگیري 
مالخر در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت. سرهنگ 
کارآگاه میرزکي خاطرنشان کرد: با هوشیاري مال باخته 
و اعلام به موقع اطلاعات به دســت آمده به کارآگاهان 
ســارق دســتگیر و در ادامه تحقیقات صورت گرفته، 
به بیش از ۳۰۰ فقره ســرقت داخل خودرو به ارزش 
تقریبي ۵۰۰ میلیون تومان اعتراف کرد و با صدور قرار 

قانوني روانه زندان شد.

سرقت طلا براي 
خرید ماشین و وسایل خانه

شــرق: پســري جوان و مادرش بعد از ســرقت  �
طلاجــات بــه ارزش ۱۵۰ میلیون تومان شناســایي و 
دســتگیر شدند. ســرهنگ حمیدرضا موسوي، رئیس 
کلانتري ۱۵۱ یافت آباد، درباره جزئیات این خبر گفت: 
چندي پیش در پي شــکایت شــهروندي به کلانتري 
مبني بر سرقت ۱۵۰ میلیون توماني طلا، رسیدگي به این 
موضوع در دستور کار قرار گرفت و در تحقیقات اولیه 
مشخص شد متهم بدون اینکه قفل در تخریب شود، 
مستقیم به سمت محل نگهداري طلاجات این منزل 
رفته اســت. وي ادامه داد: مأموران بــا توجه به این 
موضوع، تصاویر دوربین هاي مداربســته اطراف محل 
ســرقت را مشــاهده کردند و با مشخص شدن سارق 
که با لباس تیره و کلاه نقابدار اقدام به ســرقت کرده 
بود، شــاکي را نیز در جریان موضوع قرار دادند؛ نکته 
جالب توجه این بود که متهــم با کلید در خانه را باز 
کرده بود. این مقام انتظامي تصریح کرد: به این ترتیب 
ظن مأموران به ســوي این رفت که بــه احتمال زیاد 
سرقت توسط یکي از آشنایان این خانواده انجام شده 
است و با بررسي موضوع مشخص شد مرد جواني از 
آشــنایان این خانواده که اتفاقا پیش از این ســرقت از 
وضعیت مالي خوبي برخوردار نبوده، یکباره اقدام به 
خرید خودرو و تعویض وسایل منزلش کرده است. وي 
افزود: با زیرنظرگرفتن این مظنون به زودي مشــخص 
شــد او به همراه مادر خودش اقدام به فروش طلا به 
طلافروشي هایي در محله فلاح تهران کرده است. به 
ایــن ترتیب حکم جلب این فرد توســط مقام قضائي 
صادر شد و عوامل عملیات کلانتري با اعزام به محل 
سکونت متهم در همان جا شروع به تحقیقات کردند. 
ســرهنگ موســوي اضافه کرد: این جوان ۲۵ساله با 
شــروع بازجویي ها صراحتا به جرم خود اعتراف کرد 
و گفت یک شــب کلید منزل شاکي را دزدید و در یک 
روز مناسب که از نبود افراد خانواده مطلع بود، اقدام 
به سرقت کرد. وي ادامه داد: متهم طلاجات سرقتي 
را در تشــک مبل خانه پنهان کــرده و آنها را تکه تکه 
به فروش مي رســاند و براي اینکه طلافروشي ها به او 
مشکوک نشــوند با مادرش اقدام به فروش طلاجات 
مي کرد که در ادامه متهم ۲۵ســاله پرونده به همراه 

مادرش دستگیر و به مقام قضائي معرفي شدند.
کلانتر محله یافت آباد به شــهروندان توصیه کرد: 
قفل هاي منزل را به صــورت دوره اي عوض کنید، به 
ویژه زمان گم شدن کلیدها حتما قفل خانه را تعویض 
کنید تا بعدا بــا این نوع اتفاقات روبه رو نشــوید و به 
طلافروش ها نیز توصیه مي شــود با فاکتور کالا، خرید 

و فروش انجام دهند.

پنج قاره

۲۶ کشته در سقوط اتوبوس به دره
دســت کم ۲۶ نفر در پی سقوط یک دســتگاه اتوبوس به دره و 

افتادن داخل رودخانه در پاکستان جان باختند.
این اتوبوس به ســمت شــهر «اســکاردو» در منطقه «گیلگیت 
بالتســتان» در حرکــت بود. ســخنگوی دولت گفت ایــن اتوبوس 
مســافربری روز دوشنبه در جاده کوهســتانی به یک دره در شمال 
پاکستان سقوط کرد و باعث کشته شدن ۲۶ نفر و مجروح شدن چند 

نفر دیگر شد.
ســخنگوی منطقه گیلگیت بالتســتان گفت: علت این ســانحه 
مشخص نیست و امدادگران هنوز در صحنه هستند و کار رسیدگی 
به مجروح و کشته شدگان و انتقال آنان به بیمارستان مجاور ادامه 

دارد.
چنین حوادثی در پاکستان معمول است که عمدتا به دلیل عدم 

اجرای اســتانداردهای ایمنی و زیرســاخت های ضعیف، به ویژه در 
جاده های کوهستانی است.

این اتوبوس از شــهر «راولپندی» به ســمت شــهر اسکاردو در 
منطقه گیلگیت بالتستان در حرکت بود.

حکم اعدام برای قاتلان پسربچه
دادگاه کابل چهار مرد را به جرم ربودن یک پســربچه و قتل وی 

به اعدام محکوم کرد.
دو ســال و نیم پیش چهار مرد پسر ۱۱ســاله را ربودند و پس از 
اینکه از خانواده وی درخواســت پول کردند او را به قتل رسانده و 

جسدش را در یک باغ دفن کردند.
خانــواده قربانی که در جریان رســیدگی این پرونــده در دادگاه 
حضور داشتند مدعی شدند قصد پرداخت پول را داشتند تا پسرشان 

را تحویل بگیرند اما جسد دفن شده اش را در یک باغ تحویل گرفتند.
در پی شــکایت خانواده مقتول و درخواست اشد مجازات چهار 
مجــرم در ابتدا به ۳۰ ســال زندان محکوم شــدند امــا در جریان 
تحقیقات به جرم های دیگری نظیر تجاوز و کودک آزاری نیز اعتراف 

کردند که طی این اعترافات به اعدام نیز محکوم شدند.

قتل عام مرموز  یک خانواده
اعضای یک خانواده کابلی به طور مرموزی به قتل رسیدند.

سخنگوی پلیس کابل درباره قتل این خانواده گفت که هیچ گونه 
ســرقتی صورت نگرفته و بنابراین، به منظور روشن شــدن پرونده، 

اجساد قربانیان به پزشکی قانونی منتقل شده است.
تحقیقات پلیس در این باره آغاز شده و تاکنون ردپایی از عاملان 

این جنایت به دست نیامده است. 


